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     زمانیکه از یک سیستم سیاسی – اجتماعی در یک جامعه معینی سخن بعمل میآید، فورآ مسایل چون تناسب و توازن نیروهای مخالف و موافق، ارزشهای ملی و مقد سات پذ یرفته شده مرد م در چوکات یک د ین و مذهب یا اد یان و مذاهب مختلف حاکم بر جامعه،  سیستم اقتصادی مطرح در نظام، هماهنگی و توافق نیروهای مولده جامعه با سیستم تولیدی در آن، درجه رشد فرهنگی ملت و هماهنگی آن با ارزشهای فرهنگی سایر جوامع بشری و درجه تلفیق و انعطاف آن برابر ارزشهای جد ید، چگونگی روانی و سایکالوژیک جامعه بصورت یک کل و ده ها اصل د یگر بحیث عوامل تعین کننده و موثر در چگونگی و شکل گیری نظام مورد بحث در ذهن آد می خطور کرده و بر مبنای آن است  که  میتوان  از  د رجه   پذ یرش  یا  عد م 


پذ یرش،  کامیابی  و  یا  ناکامی و موثریت و یا 


عد م آن در جامعه صحبت کرد.   روی این نگاه هرگاه خواسته باشیم  د یموکراسی را بحیث یک پد یده معاصر و با ارزش جامعه نوین بشری و د ست آورد با اهمیت و یگانه الترناتیف عصر حاضر برای تحقق خواسته ها اهداف و تقاضاهای بشری و طبیعی همه افراد جامعه به جهانیان و منجمله به افغانها معرفی نمائیم،  باید به اصول یاد شده فوق جدآ توجه داشته از مواد محلی ساخته شده از جوهر مفاهیم فوق، ستون فقرات د یموکراسی برای آن جامعه را طرح ریزی و سازماند هی  نمائیم.  در مورد افغانستان و افغانها نیز قضیه هچنان است،  برای آنکه مفهوم د یموکراسی با زنده گی عینی و عملی مرد م ما وفق داده شود،  اولا باید معنی د یموکراسی را برای مرد م فهماند  و از تعبیرات سو و برداشت های غلط و منفی ایکه شاید بنابر تبلیغات مخالفین اند یشه د یموکراسی تعمیم یافته است جلوگیری کرده به آن نقطه پایان گذاشت.    در اینجا مثال جالبی به یاد م آمد که خود م در جریان تد ریس مفهوم د یموکرسی در دهه  ۹۰ در داخل کشور با آن مواجه بود م؛   در جریان  صحبت  در باره   د یموکراسی     و


 د یموکراتیک و   د یموکراتیزه کرد ن   و غیره کلمات مشابهیکه از مصد ر د یموکراسی ناشی میشوند،  با سوال جالبی مواجه شد م،  یکی از شاگردان پرسید؛   کلمه د یموکراسی یعنی چه؟  گفتم  د یموکراسی یک کلمه یونانیست که از د و واژه ( د یمو)  به معنی مرد م و ( کراسی) که بمعنی حکومت می باشد  ساخته شده  و در نهایت بصورت یک کلمه ترکیبی معنی (حکومت مرد م)  را مید هد.   د ید م پاسخم قناعت طرف را فراهم  نکرده  و  ا و با اطمینان





کامل که گویا خود ش صد در صد معنی آنرا از بسیار قبل و بهتر از من میداند گفت:  " استاد چنان نیست  قراریکه من از کلان کلان ملا ها شنید ه ام  د یموکراسی  و  د یموکراتیک به معنی کافری است "    گرچه اظهارات آن شاگرد  د ر  آنوقت  و  د ر  آن  محل    استثنائی  


اکاد میک مورد تمسخر و خنده  سایر شاگردان قرار گرفت،  ولی حقیقتی را که من از آن آموختم این بود که تمام ملت و تمام مرد م تاکنون مفهوم  د یموکراسی را چنانیکه شاید و باید نمیدانند،  بعضآ آنرا به معنی آزاد ی و بی بند و باری  زن تعبیر می کنند،  بعضآ آنرا بفهوم انارشی و عد م پابند ی به قوانین و تعهدات اجتماعی برداشت کرده هر آنچه  د لشان خواست انجام د هند را د یموکراسی میخوانند، بعضآ از آن بحیث گاو شیری سیاسی استفاده کرده به خاطر به ثمر رسانید ن اهداف معینی سمتی و زبانی و ایجاد خانه گکهای کوچکی در درون این خانه بزرگ ملی و مادر وطن استفاده میبرند،  در حالیکه  د یموکراسی را اگر در رابطه با آزاد ی زن مطالعه کنیم،  در ماهیت و جوهر خویش  د یموکراسی اصلا برای رفع  و ازبین برد ن  سوی تفاهمات فامیلی از طریق قانونی ساختن حقوق زن و مرد،  تعیین حد ود و حقوق میان زن و شوهر،  میان د ختر و پد ر و خواهر و برادر خد مت نموده از هرج و مرج و خود سری های زن و مرد جلوگیری مینماید.  همچنانیکه در این شرایط پیچیده جهان امروز مسایل مربوط به مذاهب و اد یان  و احترام به حقوق انسانی همه افراد جامعه از طریق تشریک مساعی و بد ون ارائه  امتیاز خاص به این یا آن قوم و زبان و یا گروه خاصی،  فقط از طریق رعایت اصول  د یموکراسی تحقق پذ یر است و بس. 


       مطلبی را که در آغاز به آن اشاره کرد یم بار د یگر تذ کر مید هیم و آن اینکه د یموکراسی یک مفهوم تصوری و صرفآ ذهنی نبوده بلکه بر روی بنیاد ها و اساسات معینی عینی و ریالستیک موجود در متن جامعه بنا  می یابد و نظر به خصوصیات هر جامعه شکل و سامان می یابد،  و قسمیکه گفته آمد یم عمده ترین این بنیاد  ه ا را  که  از  ارزشهای  ملی  و سنتها  و


تقد سات غیر انکار اجتماعی که طی سالهای متماد ی در روح روان و سلول های خون و جنیتک افراد جا گرفته است،  تا منافع اقتصادی گروهی و فردی مختلف را شامل می شود.


        در این بحث موضوع کوچک از این سلسله باهم بسته را که عبارت از درجه رشد فرهنگی  ملت  و  هماهنگی  آن  با  ارزش  های 





فرهنگی جوامع بیرونی است،  مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده،  ارتباط و موثریت آنرا بر روند  د یموکراتیزه ساختن جامعه افغانی یک بررسی نسبتا کوتاه و گذ را مینمائیم:   قسمیکه میدانیم، همانطوریکه جامعه پد یده  د ینامیک و زنده است تمام نهاد ها و سازمانهای اجتماعی مربوط به آن نیز پد یده  پویا  و در حال رشد و تکامل تد ریجی اند که مراحل ابتدائی حیات را از شکل  ساده  و بسیط  آن آغاز  و بمرور زمان


تد ریجآ مراحل بلند تر رشد و تکامل خویش را میپیمایند.    انسانها نیز همانند سایر حیوانات ابتدا منفرد و جدا از جمع زنده گی میکرد ند.  با رشد مرحل فکری زمانیکه دریافتند که بقا و تداوم حیات شان در تشریک مساعی و وحد ت عمل با همد یگر،  یا در مرحله ابتدائی حد اقل در وحد ت با گروه از آد مهای  د ور و پیش که از لحاظ اتنیکی و قومی و نژادی مشابه با آنها بود ند،  خوبتر تحقق می یابد،  فورآ  د ورهم آمده و جمعیتی و گروهی را تشکیل دادند  که از طریق آن عمل و فعالیت خویشرا سازمان داده برضد گروه ها و جمعیت های متجاوز  د یگر و حیوانات د رنده و حتی برای بد ست آورد ن شکار  حیوانات   از   یک  موضع   واحد  عمل 


مینمود ند.   این گروه بندی ها در ابتدا گرچه باعث تحریک جنگهای گروهی و قومی می شد و  یک گروه کوچک از جمعیت انسانی زمینه های تفاهم با گروه کوچک د یگر را نداشتند و اغلبآ  از  طریق  جنگها  و  تجاوزات  ممتد   بر


یکد یگر،  افراد گروه قوی افراد گروه ضعیف را به اسارت گرفته ملکیت و دارایی های شانرا به یغما برده  و افراد به اسارت درآمده اکثرآ به برده گی رفته مورد خرید و فروش و معامله قرار میگرفتند،  چنین جنگها و تجاوزات هرچند جنبه های خشن و غیر انسانی شد ید به همراه داشت ولی نزد جوامع آنوقت رنگ و صبغه جزائی نداشت  بلکه جز افتخارات و ارزشهای معنوی و اجتماعی جوامع فایق آمده در جنگ تعبیر میشد ند ( احترام به هیروهای جنگی در شرایط فعلی هم ریشه درهمان تاریخ کهن جوامع بشری دارد )   و چون گفتیم جامعه و حیات اجتماعی پد یده رشد یابنده و تکامل پذ یر است،  جمعیت گرایی در افراد و جوامع کوچک نیز رشد و تکامل تدریجی خویشرا پیمود،  جوامع کوچک محلی به جوامع بزرگتر و ملت و بالاخره بگونه اتباع در یک محد وده جغرافیایی معین تحت نام و عنوان کشور و د ولت ها عرض اندام نموده تا اینکه در یک مرحله عالیتر از نزج و پختگی معین از تکامل امروزی خویش در برابر  د ید گاه ما قرار دارند.  جامعه افغانی نیز از این امر مستثنا نیست،  اینکه کشور ما و مرد م مقیم در این خطه باستانی کدام مراحل از سازنده گی و با لنده گی اجتماعی را طی کرده و در کدام مراحل از تاریخ پرشان و شوکت خویش...            بقیه در شماره آینده.
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